
مکتب مغربی
ازبابک تاستارخان ومصدق

نمیتواند مراازوطندوستی بازدارد مصدق  ستارخان --زندان ودادگاه بمردم عشق بورزتابتوعشق بورزندبابک خرمدین - به مردم راستگوباش تاباتوراستگوباشند قهرمانان وطن -  -- اشعارکهن غزل وقصیده این سایت را بخوانید -- -- بنام حضرت حق

اگردرمطالب ضدونقیضی دیده شود چون
ازاخبارتاریخی متعدد گرفته شده - پوزشمندم

  درسال 162 هجری قمری جوانی ازنژاد اصیل
ایرانی ازنوه دختری ابومسلم خراسانی درمنطقه
قرع داغ تبریززندگی میکرد پدرش ازسرکردگان
جاویدانیان بنام پوران زره پوش که درجوانی به

شغل تجارت روغن بین بغداد وآذربایجان اشتغال
 دربغداد به معرفی یکی ازتجاربادخترفاطمهداشت

مطهری ازدواج کرد مطهرپسرابومسلم است باید
بگویم آنزمان که حکومت دردست بنی عباس بود

باتقلید ازعمربن خطاب خلیفه (عمربه والی مدائنهرجاایرانی میدیدند خفیف میکردند 
نوشته بود هرایرانی قدش ازیک

 آنهم دلیلی داشت که ازحوصله مطلب خارج استمترامروزبلندترباشد کاری کن گردنش زده شود )

  ایرانی هاراتامیتوانستند ذلیل میشمردند وکارهای
بزرگ را به اعراب میدادند تازمان مامون الرشید

درزمان مامون چون مادرمامون ایرانی بود ومادرش
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درکودکی او داستانهائی ازایران گفته بود مامون
مقداری به ایرانیان حرمت مینهاد والا ازغصب

خلافت بعدازرسول ص حاکمان ایرانیان را با دید
دشمن مینگرستند بخاطراینکه ایرانیان

 یافته بودند بهمین دلیل خلفا ازایرانیان بدشوعدالت بودند آنهم دراهلبیت عطرفدارعدل 
میامد تااینکه برامکه به دربارراه یافتند وبعد 

  پدربابک خرمدین چون سوادداشت ومرد سیاسی
 یعنی گرگ قهوه ای میگفتند که این مطالب- بوزقورد-انروزبود رئیس جاویدانیان بنام جاویدان 

جداگانه فصل میخواهد اما نظرما مقداری ازبابک
گفتن است درخرید روغن به لشگرش حضورداشت

باپوران آشناشد که ازاوخواست به لشگروی به
پیوندد واوهم قبول کرد رفت عوائل را به آذربایجان

آورد 
 وآن زن بعدامادربابک شد اغراق است روزیپدربابک رابا زنی درحال مستی گرفتند  اینکه نویسندگان عرب نوشتند 

درجنگلی خسته بودداشت مسکرمیخورد زنی
اززنان رقاص آنوقت که نام پوران راشنیده بود

باخواهش ازپوران خواست باوی آمیزش کند واوهم
قبول کرد تازنان رهگذردیدند وبه جاویدان گزارش
دادند چون زن شوهرنداشت چیزی نگفتند امازن

پوران قسم خورد تاچهل روزباپوران همبسترنشود
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  روزیکه پدربابک آموزش رزمی میداد ازگوشه ای
تیری پرتاب وکشته شد ومعلوم نشد ضارب چه
کسی بوده بهرحال بابک یتیم شد پس ازچندی

جاویدان که فرزندنداشت بابک رابه فرزندی قبول
کرد وچون بابک ازکودکی دارای نبوغ فق العاده

بود جاویدان کارهای مالی را به اوسپرد رفته رفته
بابک دربین مردم آن سامان اسم ورسمی پیداکرد
وازبس جوان معاشر بود همه دوشتش میداشتند 

  بابک دیگرکارهارابدست گرفته بود جاویدان به
سپاهیان فرمود درس رزمی به اودادند بطوریکه

درآن دوره کسی نبود بتواندبابابک دست وپنجه نرم
کند میگویند روزی شرط بندی شد بابک 7 تیررابهم
پیوسته کرد ودرآن نمایش خان مغان حضورداشت

گفتنی است اوقات غروب بابک قره قرقیقره قرقی بود (عقاب سیاه ) یک اسب به بابک داد که نامش 
راسوارمیشد تاجولان دهد همه زنو مردبه

تماشایش میایستادند
درفصل مالیات مامورازبغداد به آزربایجان  تااینکه 

شد وپس ازدیدارازدیات واردمنطقه جاویدان
شد یک ازاعراب مالیاتی شبی به زن

روستائی تجاوزکرد کارمعلوم شد جاویدان
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بخاطرصلاح کارچیزی نگفت اما بابک شبانه
رفت سروقتش وسراورابرید بردبه رئیس

مالیات اندخت رئیس مالیات به جاویدان گفت
باید این جوان قصاص اسلامی شود بابک که
یک جوان درس خوانده ورشن ووطندوست
بود گفت اسلام شما بدردمانمیخورد مابرای
خوداسلام داریم بینشان درگیری شروع شد
دوستان بابک همه ماموران راکشتند وهرچه

گرفته بودند مصادره کردند ویکی
راگذاشتندتابه بغدادخبربردکه آنطورشد 

  تاماموربازمانده دربغداد گذارش به خلیفه
داد اواخرهارون بود هارون آدم فرستاد تابابک

وچندنفررفقایش رابه بغداد مانند
اسرابفرستند والی تبریزبه قره داغ رفت

باجاویدان دراین باره صحبت کند کاربجائی
نرسید والی برگشت به بغدادکس فرستاد

سه ماه طول کشید ازبغدادجواب اید
چندروزبعدازاین واقعه جاویدان ازدنیارفت زن

جاویدان بابابک صحبت وقرارشد اورادرجای
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جاویدان به رهبری بگزارند فردای همان
روززن جاویدان دستورداد درجنگل

مشومجلسی آراستند به احسان جاویدان
طبخ غذاشد همگی ازبزرگ وکوچک متنعم

شدند درآخرزن جاویدان سخنرانی کرد گفت
مراچطورمییابید گفتند امین ودرست کار گفت
وقتی دیشب جاویدان داشت میمرد بمن گفت

روح من دربابک حلول خواهدکرد به
طرفداران من بگوبابابک بیعت کنند وچنان

شد سه روزبعد بابک به ثواب رهبریش
مجلسی آراست دلوهای شراب راپرکرده

همه نوشیدند بعدسخنرانی کرد گفت یاران
اکنون که جاویدان بین مانیست ماباید حکومت
قبایل خودراتجدید قوانین کنیم اول باید آماده

باشیم که ماموران نظمیه خلیفه به طلب
ماخواهدآمد ماازامروزخودمان بخودمان
حکومت خواهیم کرد بااین جام شراب

زنجیربیعت اعراب راازگردنمان بازخواهیم
هوراکشیدند نهضت شروع شدکرد حاضرین 
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چندروزبعد ازبغداد به خونخواهی کشته  
شدگان مالیاتی 5000 هزارنفرقشون آمد

تابابک ودیگرقاتلین راببرند آنها تاازراه
نرسیده بابکیان سرراه گرفته همه راقتل عام

خوانده محترم اگربعضی واژه هارانامانوسکردند 
یافتید عین تاریخ آن مطالب رانوشتم

 ازآنجائیکه بابک یک اصیل زاده بود ازطرفتاامانتداری رعایت شود
مادربه ابومسلم خراسانی ازطرف پدربه
مزدک میرسید خونیکه درشریان داشت

باواجازه نمیداد راحت طلبی درجای جاویدان
رابه حق طلبی ترجیح دهد انسان آفریده
شده برای محبت وقتی کسی این محبت

راازبین میبرد باید مقابله کند خلفای اموی
وعباسی پس ازغصب خلافت عمروشیخین
فقط نام اسلام بخودداشتند والا باسلاطین

روم وتوران وایران برابری میکردند اکنونکه
ایران سقوطکرده وکتابهاسوزانده شده

دیگرکسی نیست که ازخودکامکی حاکمان
page 7 / 54



مکتب مغربی
ازبابک تاستارخان ومصدق

ظلم انتقادکند لذابابک خونیکه دررگهاداشت
  قیام رابه خفتن ترجیح داد 

دیگرکاریکه بابک کرده قبایلیکه قبلا
باهمدیگراختلافداشتند آن اختلافات

رابرطرف کرد68 قبیله راازرودارس
تامغان وزنجان بدورخودجمع کرد مجلس

آشتی کنان گذاشت وازعلمای باسواد
خواست یک قانون نامه بنویسند نظرات

خودرامکتوب به باببک بدهند تا به بررسی
گذارد قرارشداگرکسی ازاعراب خلیفه

ازمرزسلطانیه امروزبه این طرف
آذربایجان بگذاردکشته شود وهمان

کارراکردند ترس ووحشت بابکی همه
اعراب راگرفته بود دیگرخلیفه

بخوداجازه نمیداد به طرف آذربایجان
کسیس رابفرستد چون خرمدینیان همه
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دولیان راکشته ویارانده بودند
دیگرآذربایجان ازاستاراوزنجان وارس

دردست حکومت خرمیان بود لذا چون
حکومت سرگرفت لازم شد یک قانون

نامه داشته باشند 
  من مقداری قانون نامه بابکی

راازنویسندگان باکوی آذربایجان امثال
بختیاروهاب اوغلو- ایلدریم باباکشی -

وازترکیه ادهم چاغلایان - الله
شکردمیراستفاده کردم به قرارزیراست

  قانون نامه در18 اصل درحضورهمه
روئسای قبایل وعالمان زرتشتی ومزدکی

نوشته شد اول قبل ازهمه دین مادین
اسماعیل ابن جعفربن محمدالصادق است

این به اصول قانون مربوط نیست
چراکه هرکس ازماقانون راامضاکردباید

عمل کند بنابراین دین هرکس برای
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خوداست لذادرقانون نامه دین رالحاظ
نکردیم

دین رسمی زرتشتی ومزدکی درخصوص  
درعموم روش امیرالمونین عی ع

واسماعیل ابن جعفرصادق است ودرفش
علامت بوزقوردراخواهدداشت - علامت

پرچم گرگ قهوه ای - خواهدشد وکل
رنگ درفش سبزوسرخ است سبزعلامت

خرمدینی وسرخ علامت مازیارسرخ
جامه گان 

اصل 1 دایره حکومت ازارس تامغان  
وقفقازواززنجان تا مرزتوران

ازاستاراتادریای خضروقزوین ومازندران
وحاکم شورائی ازرؤسای قبایل

ودرآخرمذاکره بادول غیرباباک باشد 
اصل 2 اعتقادبخداوند بدرون هرشخص  

مربوط است - کسی کسی رابخاطرمعتقد
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بدین غیرازمسلمان نباید متعرض شود – ما
به اسلامیکه بعدازپیغمبراست قبول نداریم

اماراهیکه علی ابن ابیطالب ع رفته دین
ماست وامام اسماعیل ابن جعفرابن

محمدصادق مهدی امت که روزی
ظهورخواهد کرد – معابد هردین باید توسط
مرکزعمارت وبتوسط طرفداران ادیان خود

اداره میشود وحاکم کاربکاردینی ندارد درآمد
وخرج هرمعبد مربوط به بزرگان آن دین است

ومراسمات مذهبی هرکس آزاد اما درعلن
دین همان است که دربالا گفته شد 

اصل 3 حکومت خرمدینی در18 اصل  
قانون دیوانی دارد که با شرکت تمام

قبایل پوروگرام شد ومکتوب است
وهراصل 18 حاشیه دارد که حاشیه ها
اصل راتکمیل میکند ونهان دین آنست
بشری ازدست بشری آزارنبیند وولایت

خرم دین واحمریان به 18 ولایت تقسیم
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است که هرولایت رایک والی گردش
میدهد ودرهرشش ماه شمسی والیان
درمرکزجمع وکرده های خودرا بعرض

همگان میرساند 
اصل 4 خلق باید دارای علوم باشند  
وبرای یاددادن علم به مردم درهرولایت
یک مکتب خانه دایرشود ووالی ازعلما

دعوت تاکودکان را مکتوبا خواندن
ونوشتن یادبدهند ودرهرجا مکتب مجانی
وحقوق عالم را ومعلم را والی میدهد –
بعد ازولایتها درهردیات وقرا باید مکتب
دایرشود وکدخدایان وظیفه دارند همه
رابه مکتب ترغیب کنند وهرکس مال
ندراد که متب رود باید مدیران دیات
وولات فراهم کنند تاکسی بهانه علم

آموختن نداشته باشد 
اصل 5 – کشاورزان باید عشرنفع خدرا-  
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10 درصد – بعنوان مازاد مال برای تهیه
جیوش وسایرمخارج ولایتی را

درسرخرمن که به مامورعشرات بدهند
واوهم بلا درنگ به دارالحکمومه که

درقره دغ است ارسال کند – پیشه وران
وتجارباید ازمازاد ثمانیه پرداخت کنند –
صنعتگران هم ثمانیه بدهند – که عبارت
ازهشت به یک – اگرصنعتگری درسال

20 نفرراصنعت آموزد ازدادن خراج
معاف است واین اصل 12 حاشیه دارد

اصل 6 باید درهرولایت وقصبات وقرات  
دیوانخانه برای رسیدگی به تظلمان

مردم ایجادشود دربلادبزرگ 5 نفردردیات
سه نفرقاضی برای قضاوت دردیوانخانه

متمرکزباشد واجرومزد قضات توسط
کدخدایان والیان ازشاکیان که به حق

رسیده اند داده شود ودرسرخرمن
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ازطرف مرکزبهرکدام ازقضات دربلاد
کبیر50 من درقرات 10 من گندم یا

سایرحبوب محلی داده شود 
اگرهرکدام ازقضات تعدی حقوق کند  

خود اموال قصوری راپرداخت
وسایرجرائم جوابگوباشد اگرحقی

راضایع کند ورشوه بگیرد وثابت شود
اعدام میشود درمواردی نفی

بلدخواهدشد
لازم است ازطرف والیان 3 شخص به  

عنوان چشم وگوش باشد حتی آن سه
نفرهمدیگررانشناسند تا مخفیانه موظب

عمال باشند اگرهرکدام ازآن سه
نفراغفال شوند ودروغ راپورت دهند نفی

بلدخواهندشد درموردی کشته خواهند
شد

اصل 7 هرزن ومرد درحضورسه  
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نفرعادل اقراربه ازدواج کنند وزن بگوید
من خودم رابه این مرد بانامش

همسرکردم با شروطیکه قبلا کردهایم
ومرد بلا فاصله بگوید قبول کردم نکاح

 وهیچکس حق ندارد آنهاراتمام است
ازهمدیگیرمتفرق نمایند – اگرمردی به
زنی بناحق تهمت بی ناموسی زند نفی

بلدمیشود واگردرحال زنا باشند وهرکدام
مجردباشد حرجی نیست اگرهرکدام

صاحب همسر باشند وهمسره
ازنظرجسمانی سالم باشد وزنا باموافقت

هردوباشد مردنفی بلد میشود اگرمردی
زنی راباتوسل به زوربزنابگیرد وزن

دارای شوهرباشد مردزانی کشته میشود
وبعداین اصل 10 حاشیه دارد

اصل 8 اگرکسی به خرمیان خیانت  
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کند تابدست دشمن افتد خانه اش
ویران وخودش دراب غرق میشود
اگرکسی درولایت ما راهزنی کند

ومزاحم کاروانیان کند بادست همان
زحمت دیده مجازات میشود 

اگرکسی خمربخورد وایجادزحمت  
نکند حرجی نیست اما مزاحمت کند

باید جوابگوباشد آوازطبل ودهل
ونوازندگی نباید مزاحم عموم شود

هرکس درخانه خودازاد است
اگرکسی به عمل لواط دست بزند

فاعل نفی بلد ومفعول
باشمشیردرملاء عام کشته میشود
اگرفعل لواط اختیاری باشد فاعل

راحرجی نیست مفعول کشته میشود
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اما اگرفاعل باتوسل به رعب
ووحشت وزورازکسی لواط بگیرد
مفعول ازاد امافاعل کشته میشود

این اصل 24 حاشیه دارد
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  اصل 9 قبایل همیشه درعهدوپیمان
برقرارند اگرقبیله ای ازمعاهده

سرباززند بتوسط همه قبایل تنبیه
یاجنگ خواهدشد - اختیارهرقبیله

بعهده رئیس هرقبیله است اما درکل
بابک همه اورادرعهده دارد ورؤسای
قبایل حق سرپسچی ازبابک راندارند

فقط میتوانند مشاوره کنند اگرازبابک
کارناشایست عمومی سرزند قضات
میتوانند اورا مؤاخذه کنند وغرامت
بگیرند به نفع خزانه پس ازسقوط

اعراب وازبین رفتن خلفا مقرحکومت
آذربایجان یااسبهان خواهدبود

هرشخص مردم باید آزادانه نسبت به
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عقل خود حرکت کند به شرطیکه
ایجادزحمت دیگران نباشد زن بامرد
درهرحال فرق ندارد حتی درارثیه -

حتی زنی ازشوهرسرپیچی کند دماه
درخانه خود توسط مامورین محبوس
خواهدشد مردی زنش رابدون جهت
کتک زند باید مقدار5 من گندم خوب
به زن غرامت دهد ویاوجه نقد گندم

راکه دیوان حکم خواهدکرد این اصل
در18 حاشیه و24 دوره - یعنی

تبصره درتبصرهر-
  اصل 10 -- کلیه اصول در5 سال

بازبینی خواهدشد وآینده تکلیف قانون
رامعین میکند

  اصل 11 درآمد هرولایت
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درخودولایت مصرف خواهدشد واین
اصل 18حاشیه دارد

  اصل 12 اگربابک فوت یاکشته
شود رهبری بانظرورای قبایل انتخاب
خواهدشد واین اصل 12 حاشیه دارد

  اصل 13 رسیدگی به اموردانش
وعلوم وطبابت اگرازخارج ازایران
عالم باشد آورده شود مانع نیست 

  اصل 14 مکاتبات درخانه ای
نگهداری وکاتبان تاریخ به نگهداری

آنها تعهددارند 
  این 14 حاشیه دارد - حاشیه یعنی

ماده ودوره یعنی تبصره
  اصل 15 اگردرقوانین تعویضی
باشد باید ازقوانین بابلیان قدیم

page 20 / 54



مکتب مغربی
ازبابک تاستارخان ومصدق

استفاده شود 
  اصل 16 کسی حق ندارد نام

کودکان راازاسامی اعراب استفاده
کند برای اینکاردیوانخانه ای

دایروهویت هرشخص درآن ثبت
خواهدشد ودرآخرسال 15 روزمانده

به عیدنوروزباستان غیرازمواجب
قشون مازاد درخزانه بین رعایا

درهرولایت تقسم ودراین مقسمات
کسی به کسی اولویت ندارد وتااین
تاریخ هرکس مدیون مرکزاست باید

دیون خودرااداکند این اصل 36
حاشیه دارد

اصل 17 تجارت آزاد کسی بخواهد  
ازبیرون ازایران تجارت کند
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مرکزموظف است سرمایه ووسائل
آن تاجریاتجاررافراهم کند وبعد

ازیکسال بگیرد وداین ومدیون مطابق
باکتابت دیوان محاسبه میشود واین
اصل 45 حاشیه دارد که ازحواشی

سایراصول استفاده میشود 
  اصل 18 درعهده همه ایرانیان است

شراشرارعرب راکه همان خلیفه
باشد ازبیخ بکند ودرهرشش ماه

یکباربه تمامی اصول معطله رسیدگی
وخاطی مجازات خواهدشد باید همه

ایرانی درراحتی وآزاد علم بیاموزد
وبه حیات خودادامه دهد نباید کسی
دردوره بابکی شبی رابرای فکرفردا

  بیخواب ماند 
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درآخرزرتشت نگهبان مغان ومغان
نگهبان ولایتها وولایتها نگهبان قرات

وهمه نگهبان ایران باد 
  این گوشه ای ازقوانین آنروزبابک

بود که من نتواستم ماده وتبصره
هارابنویسم امیدوارم درکتابی دراینده

بتوانم بطوراکمال به این
امرخطیردست بزنم 

  درایران ما بابک ومازیاروابومسلم
وستارخان ومصدقها کم نبودونیست

امامتاسفانه چشم هم چشمیها
وحسادتها همه رابنوعی مخدوش

کرده اند 
  بهرحال
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 وقتی بابک شروع به نهضت کرد کم
نبودند مردان زبده تمام تجارآذری

هرچه مازاد تجارت بود ازروم سلاح
خریده به بابک میدادند نوشتند دست
کم 30000 هزارمسلح داشت وقتی

دربالا گفتیم درگیری بین بغداد
ومروآذربایجان اوج گرفت مامون

20000 هزارکس به دفع بابک
فرستاد کشگرعرب که به نزدیکی

کوهای میانه امروزرسیدند وبه بابک
خبرش رسید بابک به همدستی
وسرکردگی افشین که نامش

خیدربود وایرانی پدرش ایرانی
ومادرش عرب بود اول بابابک

همداستان بودند افشین ازدره های
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میانه گذشت وبه اعراب حمله کرد
نوشتند ازآنهمه 2500 کس ماند

وآنها هم تسلیم واسیرشدند افشین
باکلی مال واسرابه قره داغ رسید

بابک پیشانی افشین بوسید 
  ومجلس به شادیش آراست بابک

دروسط صدرمجلس نشسته بود
وخاتون زن جاویدان دریکطرف

وافشین درطرف چپ به باده خواری
مشغول بودند

  زن جاویدان که برای احترامش
خاتون میگفتند زن فرهیخته وخیلی

سیاسه بود بگوش شاهد آنکه شراب
میداد باخنده چیزی گفت

واوازسراطاعت تعظیم کرورفت
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بعدازمستی یاران یک تنگ شراب
آورد باظرف مخصوص آن تنگ

هروقت شراب داشت وبه کسی
ازاومیریختند همه میدانستند که طرف

قابل احترام است خاتون یک پیاله
بزرگ پرکرد بدست خود پیش ازبابک

به افشین داد افشین بااینکه خیلی
سیاس وسیاستمداربود بااینکه گاها

مشکوک به نظرمیرسید اما چون
خاتون شراب میداد به ظن خوب

گرفت پیاله گرفت ویکسره به
سرکشید همه کف زدند

وهوراکشیدند وافشین دید که شراب
بی غل وغش است برای این بلندشد
دست خاتون رابوسید وخاتون ازسر
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افشین بوسید اما بابک گیج شده
بودکه بابودن اوخاتون شراب

مخصوص به افشین داد چون بابک
خیلی زیرک بود باخنده برخ نیاورد پس

ازساعتی یهو افشین بلند شد
فریادبدمستی کسید همه ساکت

شدند 
  

page 27 / 54



مکتب مغربی
ازبابک تاستارخان ومصدق

فقط خاتون میدانست چه خبراست
حضارباتحیرساکت بودند ناگاه افشین

لب به سخن گشود آمددربرابربابک
ایستاد وگفت یاامیرالمؤنین یاخلیفه
هرگاه دستوردهید من سربابک رابه
حضورمیاورم چنانچه قول داده ام

بقولم عمل میکنم حضاباحیرت
امابابک اشاره کردهمه کف زدند

وبابک باصدای بلندگفت درمجلس
شراب باید مزاح باشد امانگوکه درآن
شراب ماده ای قبلا ریخته بودخاتون

که غیرازمستی درون طرف رابه
بیرون میریخت افشین بانوشیدن آن

پیاله هرچه واقعی دردل داشت بیرون
زد بابک گفت افشین بازمست کردی
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به غلالامان گفت افشین رابه
استراحتگاه ببرید منهم میایم ودوزن

رقاص به پیش اتفشین فرستاد
سفارش کرد که تاآمدن من نگذارید
فکرش بجای دیگررود خوب مشغول

کنید وآن کردند بعدازرفتن افشین ابک
که تازه فهمیده بود به حضارگفت

فردا ازروند ورویکرداین بزم کسی به
افشین بگوید دمارازروزگارش درآرم

قبول کردند بلندشد رفت پیش
افشین دید بازنها به خوشی بشی

مشغول است گفت رفیق
زیادنخورپیش سربازان کم

بخورخودمانیکه شدیم هرچه خواستی
مست کن خندیدند 
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  افشین دیگرآن شب وهرچه گفته
ازیادش رفت چون چیزی نمیدانست

اورا - خاتون به بابک گفت دیدی� آ
 داروراجاویدان ازروم آورده بو

 هرگاه به کسی ظنین میش
 میخوراند طرف درونش رابیرو

 میکرد حالا باافشین چه باید کرد گف
 تحمل کن تاوقتش برسد کارهاب
 روال خودپیش رفت مامون ازای

 شکست سخت درغضب وترس بو
 بهرحال دوازده بارلشگرفرستا
 باشکست برگشتند واسیردادن

 وافشین به بابک گفت اجازه بده م
 به پیش خلیفه روم خودم راجاکن

 ببینم چه میشود بابک گفت اگرصلا
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 میدانی باشد برواما خیلی مواظ
 باش بهرطریق افشین رفت بعدازس

 ماه ازرفتن افشین گذشت خبر
 نشد تااینکه روزی دیدند مقدارزیاد

 شترباباروبنه واردمنطقه بابک ش
 نگو که اموالی ازیمن قراربود ب

 دارالحکومه برود افشین بادادن وعد
 وعید زاد به سوی بابک فرستاد

 وبعدمعلوم شد که خلیفه خبرداش
 بهرحال تاسال 218 پشت سره

 لشگرازبغدادوخراسان میامد شکس
 خورده اسیرمیشدند وبابک باگرفت

 نقدینه طلا بعضی گروگانهار
 آزادمیکرد امانوشتند 25500

 هزارازاعراب راکشت یعنی وقت
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 بابک اسیرشد معتصم ازجلاد ها
 بابک پرسیدچه قدرکشته اید گف

 ماده نفربودیم منکه کمترازدیگرا
 گردن زدم 20000 هزارنفرمیش

 ماچون نمیتوانیم درسایت ریزجریا
 رابنویسیم به سرفصلها اشاره میکن

 تامامون مرد معتصم عباسی بجا
 اونشست مامون مقداری ملاحظ

 کاربود وباایرانیان بانرمی حرک
 میکرد اما معتصم فقط به زن وشرا

 فکرمیکرد افشین بهاوگفت برا
 اینکه نظربابک راجلب کنم اجاز

 بدهید به پیشش رفته تاچاره ببین
 خلیفه قبول کرد وبه افشین درج

 فرمانده لشگری داد امابرای
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 جاسوس گذاشته بود معلوم میشو
 افشین درخیال خود جاسوس دوجانب

 بود اما نمیدانست که هردوطر
 میدانند بابک خیال میکردخلیف

 وخلیفه هم خیال میکردبابک گو
 افشین رامیخورد ای

 رویکردوروندافشین بود افشین به پی
 بابک آمد بابک ازبابت اموال مرسل
 تشکرکرد پس ازدوماه درپیش باب

 دوباره به بغدادرفت این بارافشین ب
 خوش خدمتی دیگری به بابک وقتیک

 7 نفردختروزرابادخترمعتصم که ب
 شکاروگردش رفتند افشین به 2

 نفرازمعتمدین خود که خلیف
 نمیشناخت کلی طلا داد گفت دخترا
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 راشبانه ازشکارگاه دزذیده به پی
 بابک ببرید درآنجابمانید اگرباب
 جایزه داد گرفته نهانی برگردی

 تاخلیفه نداند اگرخواستید بمانی
 خوددانید شب دوم که دختره
 مشغول خواب بودند آن بیس

 نفرآمدند رویشان پوشیده بهرطری
 ممکن دختران را دزدیده به ایرا

 رفتند پس از17 روزبه بابک رسیدن
 بابک بادیدند این منظره خیلی ناراح
 اماشادشد ازغیرت خودوحیله افشی
 ناراحت اماازاینکه دخترخلیفه رادی

 خوشحال شد پس از14 روزشبی ز
 افشین گفت بااین دختران چه خواه

 کرد گفت نمیدانم گفت دخترخلیف
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 بزنی بگیروبقیه رابه سران بده باب
 بادخترخلیفه ریحانه صحبت کرد دی

 راضی است بهرحال اورابه عقدآور
 ازآنطرف افشین به معتصم گفت ای

 کارکارجاسوسان بابک است خلیف
 24000 هزارلشگرفرستاد ای

 درسال 221 بود اماافشی
 راسرکرده کرد افشین چون ازباب
 ازحسادت دل خوشی نداشت ای

 بارتصمیم نامردی گرفت لشگرعر
 تابه حدودبابک رسید جنگ درگرف
 کلی ازلشگربابک وافشین کشت

 شدند بطوریکه هردومستاصل شدن
 ازخلیفه هرچه آذوقه فرستاده میش

 مازیاردرحوالی قزوین میکش
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 واموال رامیبرد ازاین طرف سربازا
 بابک خسته بودند تازمستان رسی
 بابک بقیه لشگررابه خانه هایشا

 فرستاد که درزمستان افشی
 نمیتواند به ماحمله کند وآنطوره

 شد دراوایل بهاربابک سفار
 کردهمه بیایند اما عده ای کمی آمدن

 وافشین ازاین موضوع باخبرش
 در45 روزبهاربابک به جنگل مشورف

 وگفت لشگردرکوه بذواردوزنن
 ازآنطرف افشین ازطریق جاسوسا

 دربین لشگربابک هوانداخت ک
 عنقریب ازسامرالشگربرسد س
 روزبعد کلی لشگررسید اما باب

   دوهزارنفربیشترنداشت
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درآخرچون کاربه بابک تنگ شد برای
آرایش دوباره لشگرهزارنفربه اطراف
فرستاد تالشگرتهیه کنند ازاین طرف

همیشه درکناربزرگان عده ای درلباس
خودی اهل حسد هستند وبابک ازاین

مستثنی نبود وخودش هم
بعدازفرستادن کسان به اطراف گفت

به شکاربروم تامقداری نیروبگیرم
وقتی داخل شکارگاه مشوشد برای

گرفتن نان ارروستائی برادرش
رافرستاد وپسرش مشغول جنگ

باافشین بوددرآخرافشین دوپسربابک
رابه اسارت گرفت کسی رابه بابک
فرستاد وگفت پسرانت اسیرند بیا
آشتی کنیم بابک ازاین خبرناراحت
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شد اما گردن به افشین کج نکرد
افشین چون سیاس بود نامه فرستاد

ازخلیفه بامهروموم امان نامه به بابک
خواست خلیفه هم بامهروموم امان
نامه نوشت که اگربابک تسلیم شود

تمام کسان اودرامانند امان نامه
رسید افشین به پسربابک گفت این
امان نامه را به بابک ببرد پسر گفت
من نمیخواهم مرابکش چون به بابک

واردشوم مراخاهد کشت که
چرااسیرشدم اگراسیرشدم خودم
رابکشم افشین یک ازیاران بابک

راتطمیع کرد بنام سهل ابن سنباط
گفت این امان نامه رابربگوبیاباهم

دوستیم مذاکره کنیم بابک برای اینکه
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پسرانش راآزادکند قبول کردکه
گفتگوکنند افشین به قرارگاه آمد
ازپشت تپه ای صدازد من افشینم

بیابالا بابک رفت بالای تپه دید افشین
باچندنفراست رفت پائین تانشست

سهل که دوست بابک بود گفت
ناراحت نباش صحبت کن بابک

مشغول مذاکره بود ناگه ازپشت تپه
لشگرافشین هجوم آورد بابک

رامحاصره کرد بابک دست
بردخنجررادرآورد که خودکشی کند

افشین دستش راگرفت گفت هراس
مکن به لشگرگفت دورشوید

لشگردورشد افشین گفت بروخانه
سهل استراحت کن تامن بیندیشم
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صباح تورتخواهم دید بابک گول خورد
که اگرافشین خائن بود

لشگررادورنمیکرد شب درسرسفره
به سهل گفت چه باید کرد گفت یادت

هست امیرروزی به سفره
توواردشدم بمن گفتی تورتچه شده
که بامن غذابخوری بروبیرون گفت

راست است گفت هیچی راحت باشد
رختخواب انداخت وخودش مسلح دم

درایستاد گفت امیرراحت باشد من
نمی خوابم بابک به رختخواب رفت
اما گوینددرعمرش لخت نشده بود

نمیدانم چراآنشب لخت شد به
رختخواب رفت سهل تادید درخواب
است یواشکی بند به پاهای بابک زد
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تابیدارشد گفت میخواهم ازافشین
چیزی بگیرم والا پایت بسته است
دستان بابک را زنجیرزد با صدای

بلندگفت عقاب پرید تااین راگفت
افشین باچهل نفرواردشد بابک

رادست وپابسته بردند ما بابک گفت
من پهلوانم نمیشود بدون لباس بروم
افشین بااحتیاط کامل گذاشت بابک

لباس به تن کرد بابک وبرادرش
عبدالله رابا بقیه کسان وباخانواده
بابک اسیرکرده به سامرافرستادند

وافشین گفت امان نامه
رادرسامرااجرامیکنم ازآنطرف خلیفه

خبررسیدن بابک راشنید گفت
شهرراآزین بستند ویک فیل بزرگ که
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ازهندوستان برای معتصم آورده
بودند بزگ کرده وبایک شتربزک

کرده فرستاد به افشین گفت بابک
راسوارفیل وبرادرش راسوارشترکن

واردشهرکن بابک تافیل وشترآزینی
رادیدند پرسید این چه مانوری است
افشین گفت خلیفه امان داده گفته

بااحترام واردشوید وخلیفه
دستورداده بودلشگرعرب ازدوطرف

صف کشیده دربندی درست شده
بودکه بابک ویارانش راازبین

لشگرببرند ومردم که اسم بابک
راشنیده بودند بخاطراینکه کافراست

هورامرتدی میکشیدند اما زنان
تاهیکل وارسته وقدبلند ابک رامیدیند
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بخودشان میگفتند عجب جوانی حق
دارد رعشه به بدن خلیفه بیندازد

بهرحال بابک رابا دبدبه
واردتالارعمومی کردند افشین به

خلیفه گفت دستانش رابازکنم ؟ گفت
نه گفت مگرامان ندادید گفت ازاین
کارهازیادمیشود روبه بابک کرد گفت

وصیت کن گفت ندارم گفت چه
میخواهی برآورده بکنم گفت خلیفه
چندنفردراین تالار مسلح داری که

مرامینگرند گفت کمش
دوهزارنفرگفت میگوئی چیزی

بخواهم گفت آری گفت دستانم
رابازکن ویک شمشیربده همین گفت

مگرزورت میشود گفت امتحان
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ضررندارد گفت راست میگوئی
زنجیردستت رابازکن همه نوشتند که
چون اعراب بابک را کافرمیپنداشتند

بابک ازته دل نعره کشید که رنگها
پرید با یک یاعلی زنجیرهاراپاره کرد

خلیفه دست بدست زد تیراندازها
مجال حرکت ندادند مثل خارپشت

همه جایش تیربود بازبه طرف افشین
دوید کم مانده بود یقه اش رابگیرد

پایش لغزید افتاد ریختند گرفتند یکی
یک شمشیرزد دست راستش افتاد

بادست چپ دست بریده رابرداشت
خونش رابه صورت مالید گفت
مردباید سرخ روبمیرد دستانش
رابریدند پاهایش رامثله کردند
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میگویندبازخنده درلب داشت اما
پسرش راآوردند درپیش چشمش
کشتند چشمانش رابست سرش

راجداکرده به دارسامراآویختن که آن
محل راهنوزبابکیه گویند ماخذمطالب

- حبیب السیر- منتظم ناصری -
سیرالسعاده - آزادگان نمیمیرند -

وغیره اگرازمطالب پس وپیش باشد
اشکال ازمن است که چندروزه
نوشته ام شاید یادم رفته است 

  ببینید این خلاصه ای ازحالات بابک
بود مسئله این است که بزرگان

بیخودی برگ نیستند تاوان دادند لیث
صفاری - خسرو- اسفندیار- تهمتن -

مصدق -ستارخان - مازیار- سخن این
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است که مردانگی ووطن پرستی یک
اصل است که همه کس نخواهد

فهمید 
  همیشه دنیاجای دنائت است

وطرفداردنی وشروراکنون اگرنگاه
کنید احمدی نژاد ازناموسش مایه

میگذارد واین همه خون کودک
وپیروجوان میریزد تاچهارسال بگویند
رئیس است شماابن زیادهارامذمت

نکنید کسانیکه بنام دین خیانت
درونیشان رابروزمیدهند امروزها
دیده میشود آخوند درسرعلامت

پیغمبرص خودراجانشین پیغمبرص
میذداند اما بخاطر چندروزدست

بوسی جوازخون ریختن میدهد دقت
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کنید 30 سال پیش انهمه کشته
بخاطر یک روحانی دادیم که حکومتی

بیاید تاحق ازناحق تفکیک شود
اگرشما شاه راندیدید بپرسید ماشاه

راساقط کردیم چون دربعضی ادارات
رشوه بودحالا چی ؟ به علی ع قسم

امروزهزارباربدتراززمان شاه هم
خیانت هست وهم جنایت قبل

ازیکسال آخرشاه فقط یکنفراعدام
شده بود وغیرازاوکسی کشته واعدام

نشده بود حالا چی ؟ ازوقتیکه این
حکومت روی کارآمد جنایتی نمانده

که بدترازبنی امیه وبنی عباس کردند
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    ‬‬‬‬‬‬‬

  تکمیل داستان 

دراول بابک افشین ومازیارقهرمان
ببرمازندران دریک جبهه بودند هرسه

مخالف بودن ایران دردست عرب بود
  اما این دوستی اواخرعمربابک بود

مازیارابن قارن یکی ازشهزادگان
مازندران ازاوان کودکی درفکرجنبشی
برعلیه خلفابود اماکاربجائی نمیبرد پس
ازفوت پدرش که والی خلیفه درشمال

وطبرستان بود کاررابازرنگی بدست
گرفت وباوالی خراسان که طاهری بود

قطع رابطه کردتانتواندخبرمازیاررابه
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بغدادبفرستد ودرزمان مامون به
بغدادرفت ازخلیفه حکم تام الاختیاری

گرفت بعدازروستائیان وجوانمردان
دلجوئی کرد همه راباخودهماهنگ کرد

اما کم وبیش آدمهای خلیفه درراس
کارهابودند زیرنظرمازیار روزی شخصی

بنام غانم ابن خالد به زن یکی
ازکشاورزان که ماه منیربود وخیلی

صاحب جمال بانیرنگ تجاوزکرد شوهرزن
به مازیارواردشد وباگریه حال زنش

وغانم راگفت مازیارغانم راخواست چون
غانم صاحب منصب بود درپیش

مازیارمقداری هم طلبکارشد بدین معنی
که خوب کارمیکنم خودم میدانم

مازیاربفورخنجرازکمربرداشت روی قلب
غانم که درآن سر اطاق بود نشاند غانم
دردم جان سپرد دوستان غانم به خلیفه
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گزارش بردند وخلیفه توبیخ نامه نوشت
که عرب هرکاری کند شماحق تعرض

ندارید برسیدن آن نامه مازیارکه قبلا پیش
بینی کرده بود فرمان داد هرجا عرب

دیدید بکشید اعراب که هرکدام بلائی به
سرشمالی آورده بود بااین فرمان در17
روزعربی درمازندران پیدانشد وهرکس

هم فرارکردجان بسالم برد انقلاب
مازیارشروع شد ناگفته نماند برخلاف
بعضی گوینده ها که شمالی دست به

شمشیرنیست وفلان هرزمان تعرضاتی
به شمال شده شمالی ازغیرت خوددفاع
کرده مازیاروکوچک خان وغیره شمالی

درموقع جماعت کارکنی هستند (شمالی
کاردان است امااتحادندارد) فرق بین

بابک ومازیاراین بود که لشگریان بابک
تاکشته شدن عقب نشینی نمیکرد
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مگربابک بگوید امااطرافیان
مازیارغیرازجنگجویانش درسختی کاررابه

دشمن میدادند بهرحال مازیارکه آماده
حمله بود فرمان نامه نوشت که هرکس

بیاید باید قیدزنو فرزندرابزند بزرگان
شمال که سرمایه داران تشگیل میداد

متحدنبودند مجبوربودندبه جنگ – راحت
طلب بودند مازیارچندین حمله کرد وپیش

برد لذاشبی رامازیاربرای آماده کردن
لشگربرای حمله درخانه یکی ازسران

بود میزبان خادمش رافرستاد تا
درلشگرگاه دشمن گفت که مازیاربا ده
نفردرخانه من است وتاسحرخواهدماند

نیمه شب که مازیاردراستراحت بودحمله
کردند یاران وخودش رادستگیرکردند به

خلیفه فرستادند ومعتصم اورادرمناربابک
به دارآویخت اگرمیزبان مازیاررانفروخته
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بود کاراعراب ازطبرستان تاخراسان
واصفهان تمام بود اما افسوس میزبان
خیانت کردآن قهرمان ملی رافروخت

اماپس ازچندی ازجوانان شمال باحمله
شبانه تمام خودوخانواده فرشنده

مازیارراقتل عام کردند قیام مازیارتقریبا
  اواخرحکومت بابک بود 

  

  

اما وقتی افشین بابک رافروخت کلی
اموال بدست آورد ولی مکافات نگذاشت

روزی که غرامت ومالیات ازمصربه
سامرامیرفت افشین سرراه به آنها

گرفت همه راغارت کرد وقتی خلیفه
page 52 / 54



مکتب مغربی
ازبابک تاستارخان ومصدق

سؤال کرد افشین گفت من که درخدمت
شمابودم وراست میگفت غارتیان کسان

افشین بودند خودش درپیش خلیفه بود
وقتی رئیس غارتیان راگرفتند درپیش

خلیفه اعتراف کرد که بدستورافشین بود
افشین رادستگیربه زندان دادند درزندان

شبی یکی ازمحبوسین که ایرانی بود
وافشین خوابیده بود افشین راخفه کرد

سحرزندانبان بدن افشین
رابادستورخلیفه بدارآویخت بروایتی

خلیفه ازقبل میانه بابک وافشین
رامیدانست ودل خوشی نداشت بهمین
بهانه اموال مصردستورداد افشین راهم
  درکنارچوبه داربابک ومازیاربدارآویختند 

ابن طاهروالی خراسان باهمه دشمنی
بابابک ومازیارگفته بود مااینهارابیدین
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خواندیم اما این دوجوان مرد تاریخ
رابخودبه تحسین واداشتند کاش منهم

یکی ازاینهامیشدم این سرگذشت
وسرنوشت البته بطوراختصاربود والا
کتابیکه به بابک ومازیارخواهم نوشت
اگرعمری باشد درآن مفصلا خواهیم

پرداخت کاش امروزهم دست اندرکاران
ما یک جوغیرت بابکی ومازیاری

میداشتند تاایران را ازدست نسل اعراب
  که همین آخوندهاهستند نجات میداد 
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